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عکس‌: رضا معطریان

گروه اجتماعی: از همان نخستین ساعت های بامداد، دود غلیظ 
اسپند که از منقل های بزرگ ایستگاه های صلواتی حاشیه خیابان 
شهید بهشتی به آســمان تهران بلند می‌شد، اتمسفر متفاوتی به 
شــهر بخشــیده اســت. خطوط مترو و بزرگراه های منتهی به 

شــمال عباس آباد، گویی تمــام توان خود را بــکار گرفته‌اند 
تا ســیل جمعیتی را که ثانیه به ثانیه فشــرده تر می‌شود، به 
قلب تپنــده‌ امروز پایتخــت یعنی مــصلای امام خمینی 
برسانند. وارد خیابان شــهید بهشتی که می‌شوی، اینجا 
کالبد ســخت‌افزاری شــهر در برابر لبریزی جمعیت کم 
آورده اســت. در امتــداد نرده‌های آبی‌رنــگ و بلندی که 

حریم بیرونی مصلی را مشــخص می کنند، دالانی طولانی 
و متراکم از چادرهای مشــکی و پیاده‌رونده ها شــکل گرفته 

است. جمعیت شانه به شــانه، دسته ها و پرچم های سرخ و سبزِِ 
»یا لثارات الحسین« را تکان می‌دهند و گام برمی‌دارند. در میان 
این شــلوغی کلافه کننده، نظم غریببی حاکم اســت؛ مأموران 
شهری با جلیقه های شبرنگ فسفری و ســبز در کنار دژبان ها 
و نیروهای امنیتــی، با صبــوری تلاش می کنند معبر کوچکی 
برای حرکــت روان تر مردم باز کنند، اما موج جمعیت هر لحظه 
خطوط فرضی نظم را جابه جا می کند. چیزی که در همان مطلع 
ورود چشــم ها را خیره می کند، تکثر باورنکردنی چهره هاست. 
کلیشه ها همین جا، در پیاده‌روهای بهشتی فرو می‌ریزند. در کنار 
زنانی که با چادرهای سنتی محکم مشکی رو گرفته‌اند، دختران 

جوانی را می بینی با پوشش های مدرن و امروزی، کت های تیره 
و شال های تور مشکی، که پابه پای بقیه قدم برمی‌دارند. در دست 
یکی از آن ها پوستر سرخ‌رنگی اســت و در دست دیگری پرچم 
ســه‌رنگ ایران؛ تصویری زنده از زنی که با موهای روشن و کت 
مشــکی اتوکشــیده، پرچم ملی را با غرور بر دوش انداخته و به 

سمت گنبد فیروزه‌ای پیش می‌رود. در این اتمسفر، سوگ یک 
زبان مشترک پیدا کرده که نیازی به مترجم ندارد.

هندسه خنک مه پاش ها و جلال کتیبه ها
از گیت هــای ورودی، وارد پهنــه‌ وســیع و  بــا عبــور 
سنگ فرش شــده‌‌ فضای باز مصلی می شــوی. طاق‌های 
بتنی عظیم مصلی که چون آغوشــی باز بر سر شهر سایه 
انداخته‌انــد، در برابر عظمت جمعیتی که زیر پایشــان 
موج می‌زند، کوچک به نظر می‌رسند. آفتاب بی‌رحمانه 
می تابد و دمای هوا بالاست، اما طراحان مراسم، راهکار 
هوشــمندانه‌ای برای این اقلیم ســوزان اندیشیده‌اند. در 
پهنای آسمان صحن، رشته سیم های موازی کشیده شده که 
غباری تنــد و مداوم از قطرات خنک آب را به صورت مه پاش 
در هوا پمپــاژ می کنند. فضای مصلای تهران حالا شــبیه به 
یک تابلوی نقاشی ســوررئال شده است؛ تلفیقی از مه خنک 
آب، پرچم هــای در اهتزاز و تصویر عظیمی از رهبر شــهید، 
آیت‌الله ســیدعلی خامنه‌ای که با لبخندی آرام از فراز یکی از 
طاق نماهای بزرگ، به این دریای انســان چشم دوخته است. 
قطرات آب روی صورت ها می نشــیند و با اشــک ها مخلوط 
می شود. پرچم های زرد، سرخ و ملی در میان این غبار مرطوب 

می‌درخشند و اتمسفر حماسی فضا را تشدید می کنند.
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سرمقاله

در امتداد روشن رفاقت
میراث وفاق؛ در رثای  شهید خامنه‌ای 

و بازخوانی تجربه‌ مشترک یاران امام

شهادت آیت‌الله حاج ســیدعلی خامنه‌ای، ضایعه‌ای 
برای جهان اسلام و دلبستگان انقلاب اسلامی است. 
ایشان از شــاگردان برجسته مکتب امام خمینی)ره( و 
از چهره های اثرگذار تاریخ معاصر ایران بودند که عمر 
خویــش را در راه مبــارزه، و پاســداری از آرمان های 
انقلاب اسلامی سپری کردند. ایمان راسخ، استقامت 
در برابر دشواری ها، شجاعت در میدان های حساس و 
روحیه خستگی ناپذیر در انجام مسئولیت های خطیر، 
از ویژگی های برجســته شخصیتی ایشان بود. آیت‌الله 
خامنه‌ای نقشــی تعیین کننده در حفظ ثبات، امنیت و 
اقتدار کشور ایفا کردند و نام خود را در حافظه تاریخی 

ملت ایران ماندگار ساختند.
خاطرات فراوانی از آیت‌الله شهید خامنه‌ای در ذهن 
دارم؛ خاطراتی که هر یک گوشه‌ای از دغدغه مندی، و 
مسئولیت شناسی ایشــان را نشان می‌دهد. یکی از این 
خاطرات به اواخر ســال ۱۳۶۹ باز می گردد؛ زمانی که 
بعد از پایان جنگ تحمیلی و آزادی اســرا در مسئولیت 
عضــو هیئت مدیــره ســازمان صنایع دفــاع و معاون 
هماهنگی گروه موشــكی برای ارائه گزارشــی درباره 
وضعیت صنایع نظامی کشور به دیدار ایشان رفتم. در آن 
جلسه، درباره ضرورت توسعه توان دفاعی ایران، به‌ویژه 
در حــوزه موشــکی، و اهمیت حمایــت از این بخش 

راهبردی برای تأمین امنیت ملی کشور سخن گفتم.
آنچه بیــش از هر چیز در ذهنم مانــده، نگاه دقیق 
ایشان به مسائل راهبردی کشور بود. آیت‌الله خامنه‌ای 
بــا دقت به توضیحات گوش می‌دادند و پرســش هایی 
مطرح می کردند که نشان می‌داد نسبت به ابعاد مختلف 
موضوع، اشــراف و حساســیت ویژه‌ای دارند. در آن 
مقطع، شاید کمتر کســی می توانست اهمیت جایگاه 
توان موشکی را در معماری دفاعی آینده ایران به روشنی 
امروز درک کند، اما ایشــان با نگاهی فراتر از مســائل 
روز، به ضرورت تقویت زیرســاخت های بازدارندگی 

کشور توجه داشتند.
و اما به صورتی ســابقه شــناخت مــن از آیت‌الله 
خامنه‌ای به اندازه طول عمرم می باشد، چه آنکه ایشان 
در آخرین دیداری که سر سفره عزاداری در بیت رهبری 
خدمت ایشــان بودیــم با توجه بــه حافظه عجیب کم 
نظیرشان، یاداور شدند که تو را از خردسالی می شناسم. 
با توجه به ســابقه دوستی عمیق و رفت آمد خانوادگی 
میان آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای 
از ســال ۱۳۳۶, یعنی چهار سال قبل از تولدم، طبیعتا 

ایشان از بدو تولد مرا دیده بودند. 
لذا نخستین خاطرات من از آیت‌الله شهید خامنه‌ای 
به ســال های مبارزه و کودکی‌ام بازمی گردد. تابســتان 
سال ۱۳۴۵، به دلیل فشــارها و تعقیب های ساواک، 
خانواده ما ناچار شــد قم را ترک کند و به تهران بیاید. 
پدرم خانه‌ای دوطبقه در خیابان نایب‌الســلطنه، سه‌راه 
امین‌حضور، کوچــه رزاق نیا اجاره کــرد. تهران برای 
فعالیت های مبارزاتی ایشــان مناســب تر بود؛ شهری 
بزرگ تر، گسترده تر و ناشناس تر که امکان ارتباطات و 

تحرک بیشتری را فراهم می کرد.
طبقه بــالای آن خانه معمــولًاً در اختیار همراهان 
مبــارز پدر بود و مدتی نیز آیت‌الله خامنه‌ای در همانجا 
ســکونت داشــتند. شــاید آن روزها هیچ کس تصور 
نمی کرد که ســاکنان آن خانه ســاده، ســال‌ها بعد از 
تأثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر ایران شــوند. از 
آن خانه خاطرات روشن و شیرینی در ذهن دارم. بیش 
از هر چیز، بازی‌های کودکانه‌ام با آقا مصطفی، فرزند 
بزرگ آیت‌الله خامنــه‌ای، را به یاد مــی‌آورم. او چند 
ســال از من کوچک تر بود و ولی ساعت هائی را با هم 
می گذراندیم. فضای خانه با چهار كودك، من و فاطی، 
فائــزه و مصطفی سرشــار از زندگــی و جنب‌وجوش 
بود. من آن روزهــا در حیاط و حوض كوچك منزل با 
جوجه مرغ‌ و جوجه مرغابی ســرگرم می شدم و همین 
ســرگرمی گاهی بهانه‌ای برای اختلاف‌ و قهر کودکانه 

میان من و مصطفی می شد.
یا اینكه ایشــان بخاطر درد معــده مجبور بودند که 
هر دوســاعت غذای مختصری بخورند، مادرم شبها 
غذای ایشــان را آماده میكرد و توسط من به طبقه بالا 
می فرســتاد که هنگام خواب دچار درد معده نشوند و 

چندی بعد هم ایشان خانواده را نیز به تهران آوردند.
خاطره بعدی مربوط به سفرهای زیارتی به مشهد و 
شــیرین كاری من در مقابل ایشان به همراه پدر بود كه 
یك بار  به دلیل شیرجه در آب رودخانه در حضور ایشان 

سرم به سنگ خورد و با كمك ایشان از خطر جهیدم.
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روایت سازندگی از اولین روز خداحافظی با رهبر شهید در تهران

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای مرکزی 
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بررسی رویدادهای سیاسیمیهن

ادامه تیتر یکگزارش

گروه سیاســی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای 
صدها خبرنــگار، عکاس و تصویربردار رســانه‌های 
خارجــی مجــوز پوشــش مراســم را صادر کــرده و 
شــبکه های تلویزیونی و خبرگزاری های معتبر جهان 
از جملــه رویترز، آسوشــیتدپرس، الجزیره، گاردین، 
وال‌اســتریت ژورنــال، یورونیوز و شــماری دیگر از 
رســانه های بین‌المللی، گزارش های ویــژه‌ای از آغاز 

مراسم منتشر کرده‌اند.
بازتاب این رویداد در رســانه های خارجی عمدتاًً بر 
چند محور متمرکز بوده است؛ گستردگی مراسم و حضور 
جمعیت، ابعاد سیاسی و منطقه‌ای آن، حضور هیأت های 
خارجی و تأثیر این مراسم بر آینده تحولات ایران. برخی 
رسانه ها از جمله واشنگتن پست و وال استریت ژورنال 
نیز این آیین را یکی از بزرگ ترین مراسم های رسمی تاریخ 
معاصر ایران توصیــف کرده‌اند و از آن به عنوان رویدادی 
با پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده یاد کرده‌اند. در 
کنار پوشش رســانه‌ای، هیأت های رسمی از ده ها کشور 
نیز در تهران حضــور یافته‌اند. گزارش‌ها حاکی اســت 
نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشــور برای شرکت در آیین‌های 
رسمی اعلام آمادگی کرده‌اند. روز جمعه ۱۲ تیر نیز  مراسم 
ادای احترام رسمی سران و مقامات کشورهای مختلف و 

بزرگان ادیان و مذاهب جهان در تهران برگزار شد.
همزمان، گمانه‌زنی ها درباره میزان مشــارکت مردمی 
نیز ادامه دارد. اگرچه آمار رســمی نهایــی پس از پایان 
مراسم اعلام خواهد شد، اما مسئولان برگزاری از حضور 
میلیونی مردم در تهران، قم، مشــهد و دیگر شــهرهای 
مسیر تشــییع خبر داده‌اند. برخی رسانه های بین‌المللی 
نیز با اســتناد به برآوردهای مقام های ایرانی، از احتمال 
حضور ده ها میلیون نفر در مجمــوع آیین های چندروزه 
تشییع سخن گفته‌اند؛ موضوعی که این مراسم را در زمره 
بزرگ ترین اجتماعات عمومــی تاریخ معاصر ایران قرار 

خواهد داد.
مراســم تشــییع و بدرقه رهبر شــهید انقلاب از روز 
گذشته وارد مرحله اصلی خود شد؛ آیین هایی که از تهران 
آغاز شده، در قم، نجف و كربلا ادامه می یابد و در نهایت 
با تدفین در مشهد به پایان خواهد رسید. همزمان با اعلام 
جزئیات این مراسم، رســانه های بین‌المللی، خبرنگاران 
خارجی و هیأت های رسمی ده ها کشور نیز توجه ویژه‌ای 

به این رویداد نشان داده‌اند.
بنا بر اعلام ستاد تشییع، نماز بر پیکر آیت الله سیدعلی 
خامنه‌ای )ره( رهبر شهید ایران و و خانواده ایشان شهید 
مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشری خامنه‌ای، 
شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی، 
به دلیل درخواست های متعدد از استان‌های مختلف برای 
فراهم شدن فرصت حضور بیشتر مردم، ساعت ۸ صبح 
در مصلای تهران اقامه خواهد شــد. مراسم وداع نیز که 
از روز شنبه آغاز شده، تا پیش از برگزاری نماز ادامه دارد 
و پس از آن، پیکر مطهر برای تشــییع سراسری در تهران 

آماده خواهد شد.
به گفته سردار حســن‌زاده، رئیس ستاد برگزاری آیین 
وداع، نماز و تشــییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قطعا 
تشــییع به طور زمینی انجام خواهد شد و تمامی میادین 
اصلی تهــران اتوبوس، مینی بوس و ون برای انتقال مردم 
به مصلای امام خمینی)ره( مستقر شده‌اند، مترو نیز طبق 
برنامه به ارائه خدمات ادامه خواهد داد. در همین رابطه، 
اســتاندار تهران نیز از مردم درخواست كرد كه به منظور 
ســهولت تردد از وســایل حمل و نقل عمومی استفاده 

كنند.
پس از مراســم پایتخت، قم میزبان دومین آیین بزرگ 
بدرقه خواهد بود. بر اســاس اعلام کمیته اطلاع‌رسانی 
ســتاد تشــییع در قم، مراسم روز سه شــنبه ۱۶ تیرماه از 
ســاعت ۵ بامداد با اقامه نماز بــر پیکر مطهر به امامت 
آیت‌الله جوادی آملی در مســجد مقدس جمکران آغاز 
می شود. سپس کاروان تشییع از جمکران به سمت حرم 
حضرت فاطمه معصومه )س( حرکت خواهد کرد. قرار 
است مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب 
نیز روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا نیز 

برگزار شود.

خبرنگاران خارجی در تهران 
خبرنگاران رسانه های بزرگ جهان

برای گزارش مراسم تشییع به ایران آمدند 

ادامه سرمقاله

در امتداد روشن رفاقتدر امتداد روشن رفاقت

کمی جلوتر، استیج بلند و اصلی مراسم برپا شده است. سازه‌ای 
پرابهت که تماماًً با پارچه های مشــکی یکدســت پوشانده شده و بر 
تارک آن کتیبه‌ای ســپید با خط ثلث جلــی خودنمایی می کند. این 
جایگاه، کانون ثقل بی قراری های امروز است؛ جایی که پیکرها بر آن 
آرام گرفته‌اند. خادمان سیاهپوش مراسم، با دسته های گل گلایل سپید 
در دســت، در دو سوی استیج و بر روی سکوهای مرتفع ایستاده‌اند. 
وزش باد، گلایل ها و پارچه‌های مشــکی را تکان می‌دهد و پنکه های 
بزرگ صنعتی پشت استیج، هوای گرم را جابه جا می کنند تا فضا برای 
آغاز تشریفات رسمی آماده شــود. در پائین استیج، دریای جمعیت 
موج می‌زند؛ دست ها بالا رفته‌اند و فریادها در فضای ملتهب مصلی 

طنین‌انداز است.

کلوزآپ هایی از تنهایی و مویه
از هیاهوی استیج فاصله گرفته و به سمت گوشه های خلوت‌تر صحن 
می‌رویم؛ جایی که داستان های واقعی و انسانی این رویداد در جریان 
است. کمی آن طرف تر از مســیر اصلی، روی کفپوش‌های سنگی و 
آفتاب خورده، زنی جوان روی زمین کز کرده و نشســته است. جلوتر 
می‌روم. او در میان هیاهوی ده هزار فرسنگی اطرافش، خلوتی بی صدا 
برای خود ساخته است. در یک دســتش نوزاد شیری کوچکی را به 
آغوش فشرده که در قنداق سپید طرح‌دارش آرام خوابیده و از التهاب 
جهان بی خبر اســت. زن با دســت دیگرش، پوســتر بزرگی از رهبر 
انقلاب را درست جلوی صورت و ســینه‌اش گرفته؛ گویی تصویر را 
چون پناهگاهی میان خود و سختی های دنیا حائل کرده است. پائین 
پای او، بطری آب معدنی نیمه خورده، یک ســاک پارچه‌ای کرم‌رنگ 
و پایه پرچمی که روی زمین رها شده، حکایت از ساعت ها پیاده‌روی 
و خســتگی مفرطی دارد که این مادر برای رساندن خود به این نقطه 
تحمل کرده است. نگاهش که از پشــت پوستر گهگاه پیدا می شود، 

آمیزه‌ای از بهت و استقامت است.
چند قدم آن‌ورتر، صحنه دیگری قفل چشمان می شود. زنی چادر 
مشکی‌اش را تا روی پیشانی پائین کشیده تا چشمانش در سایه تاریک 
چادر پنهان شــوند، اما دهان باز و دندان های فشرده‌اش از هق هق و 
مویه‌ای عمیق خبر می‌دهند. او با دســت گره کرده و مشت شده‌اش، 
پوستر کوچکی از چهره خندان شهید ســیدعلی خامنه‌ای را در هوا 
نگه داشته است. مشــت گره کرده‌اش بوی اعتراض به دست تقدیر و 

شهادت را می‌دهد و چشمان پنهانش بوی سوگ.
در گوشه‌ای دیگر، زنی پیرامون خود را کاملًاً نادیده گرفته است. او 
چهارزانو روی زمین نشســته و چادرش را چنان روی سر و صورتش 
کشــیده که گویی هیچ منفذی به بیرون ندارد؛ یک انزوای کامل در 
دل شلوغ ترین نقطه پایتخت. تنها چیزی که از این حجم سیاه بیرون 
آمده، دســتان اوست. دست راستش با دستبندی از دانه های رنگی و 
تسبیح مانند روی زانوی چادری‌اش آرام گرفته و دست چپش، پوستر 
نقاشی شــده و آبرنگی آقای شهید را محکم چسبیده است. او پشت 
تصویر پنهان شــده و بی صدا گریه می کند. این فرم از سوگواری، این 
پناه بردن به درون کالبد چادر و تصویر، پرتکرارترین ترجیع بند بصری 
امروز مصلی اســت. زنی دیگر که او هم صورتش را پشــت پوســتر 
ایستاده و تمام قد رهبری پنهان کرده؛ انگار تصویر، ماسکی شده است 
برای پوشاندن لرزش لب ها و سرخ بودن چشم ها از یک داغ سنگین.

چفیه ها، رفاقت ها و انگشترهای عقیق
جمعیت ما را به عقب می‌راند. در میان مسیر بازگشت، دو مرد جوانی 
را می بینی که از پشــت سر، تمام مفهوم همبستگی این روز را در یک 
قاب خلاصه کرده‌اند. یکی شان کلاه لبه‌دار سبزآبی به سر دارد و پرچم 
ســه‌رنگ ایران را مثل یک عبای بزرگ بــر دوش و کمرش انداخته 
اســت. دومی، چفیه سپید و سیاهی را به ســبک زائران بر سر بسته 
است. مرد کلاه ســبز، دست راستش را بر شانه رفیقش انداخته و هر 
دو، ساکت و محکم، به سمت طاق های مصلی گام برمی‌دارند. پرچم 
ایران میان آن ها مشــترک است. این دســتِِ رفاقت و تسلی بر شانه 

دیگری، دقیقاًً همان چیزی است که پایتخت در 
این روزهای پر از بیم و امید به آن نیاز دارد.

در آســتانه خــروج از صحن اصلــی، پرتره 
تکان‌دهنــده‌ دیگــری در ذهن حک می شــود. 
زنی با ســربند چفیه‌ای و شال ســرخ نذری که 
روی دوشــش انداخته، دست راستش را از فرط 
بی قراری و مصیبت روی ســرش گذاشته است؛ 
همان ژســت ســنتی و غریزی زنان ایرانی وقتی 
که خبر ناگواری می شــنوند. او پوســتر کاغذی 
و نقاشی شــده‌ آیت‌الله خامنه‌ای شهید را چنان 
به صورت و چشــم هایش چســبانده که لبه های 
فرســوده و پاره شــده‌ی کاغذ با پیشانی‌اش یکی 
شده است. در انگشتان او انگشتر عقیق و رینگ 
ســاده‌ای می‌درخشــد؛ جزئیاتی کوچک از یک 
زندگی عادی که حالا در میانه یک سوگ بزرگ 

ملی، این چنین به غلیان درآمده است.

روایت پیاده‌رو؛ سنت های ماندگار
داســتان روز اول وداع در پیاده‌روهای بیرونی مصلی با قدرت جاری 
است. جایی که موکب ها با لیوان های شربت خنک به استقبال مردم 
می آیند تا در آن گرما، مرهمی بر گلوهای خشک شــده باشــند. در 
گوشــه‌ای از پیاده‌رو، بوی منقل اســپند فضا را پر کرده و پیرمردی با 
موهای سپید، جعبه خرما به دست، به عابران تعارف می کند، اما یکی 
از زیباترین جلوه های مسئولیت شهروندی که امروز دیدم، پیرمردانی 
بودند که داوطلبانه با دستکش های بهداشتی و کیسه های بزرگ زباله، 
در میان جمعیت چرخ می‌زدند و لیوان های خالی شــربت را از روی 
زمین جمع می کردند تا سیمای نظیف و آراسته مسیر وداع حفظ شود. 
حضور فعال زنان در پشت صحنه این مواکب نیز ستودنی است؛ آنجا 
که با دســتکش در حال لقمه کردن نان و پنیر و ســبزی برای زائران 

خسته هستند.

تهرانی که ایستاده است
آفتاب کم کم مایل می شود و سایه طاق های مصلای تهران بر روی سر 
جمعیت طولانی تر می شود. اولین روز مراسم وداع در مصلای تهران 
به پایان خود نزدیک می شــود، اما این تجمع بــزرگ، روایتی فراتر از 
یک سوگواری ساده بود. این رویداد، نمایشگاهی زنده از کالبدشکافی 
عواطف یک ملت در بستر یک کلان شهر ملتهب بود. دالان های چادر 
مشکی و گنبد فیروزه‌ای مصلی، امروز شاهدی بر یکی از تاریخی ترین 
قاب های همبستگی در تاریخ معاصر پایتخت بودند؛ قاب هایی که تا 

سال ها در حافظه جمعی این شهر جاودانه خواهند ماند.

تاریــخ انقلاب اسلامــی، تاریخ پیوندهــا، اعتمادهــا و همراهی 
شخصیت هایی اســت که در بزنگاه های سرنوشت ساز، بار مسئولیت 
کشــور را بر دوش کشــیدند. در میان این پیوندهــای اثرگذار، رابطه 
آیت‌الله شهید ســیدعلی خامنه‌ای و آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی 
جایگاهی ویژه دارد؛ دو یار دیرین که از سال های مبارزه علیه استبداد و 
استكبار تا دوران تثبیت نظام، دفاع مقدس و بازسازی کشور، در کنار 

یکدیگر نقش آفرینی کردند.
در این رابطه پس از دوران انقلاب نیز چند خاطره ویژه از ایشــان 
دارم، نخســت زمان ترور ایشان در تیرماه ســال ۱۳۶۰ بود که قبل از 
حادثــه هفتم تیر اتفاق افتاد، آیت الله هاشــمی رفســنجانی آن موقع 
مشغول بازدید از معادن زغال ســنگ كرمان بودند، بلافاصله پس از 
اطلاع به به تهران برگشــت و به بیمارستان رفتیم و مانند برادر و شاید 
نزدیکتر از برادر، به ایشان عشق می ورزید و نگران حالشان بود و پس 
از حادثه هفتم تیر یکی از چالش های روحی ایشان این بود که چگونه 

خبر شهادت آیت‌الله بهشتی و 72 تن را به آیت الله خامنه ای بدهد.
برای خانواده ما، یادآوری نــام آیت‌الله خامنه‌ای همواره با خاطره 
رفاقتی دیرینه گره خورده است. پدرم نقل می کرد که نخستین آشنایی او 
با آیت‌الله خامنه‌ای در درس خارج مرحوم آیت‌الله داماد شکل گرفت. 
دوســتی‌ای که در ســال های مبارزه علیه رژیم پهلوی و مخصوصاًً در 
كربلا عمیق تر و به برادری تبدیل شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 

در میدان های بزرگ مسئولیت و مدیریت کشور ادامه یافت.
این دوستی صرفاًً یک رابطه سیاسی نبود. ریشه در اعتماد، شناخت 
متقابل و سال ها مجاهدت مشترک داشت. هر دو از نزدیک ترین یاران 
امام خمینی)ره( بودند و در حســاس ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران، 
در کنار یکدیگر ایســتادند. و بســیاری از بحران های بزرگ کشور، با 
همفکری و همکاری با ایشان و در پرتوی هدایت های امام راحل پشت 

سر گذاشته شد.
در سال های پس از رحلت امام خمینی)ره(، کشور وارد مرحله‌ای 
تازه شد. دوران بازسازی ایران پس از جنگ، نیازمند همدلی، عقلانیت 
و همکاری گســترده بود. یکی از مهم تریــن عوامل موفقیت آن دوره، 
تفاهــم و هماهنگی میان رهبری و دولت ســازندگی بــود. پدر بارها 

می گفت که بســیاری از تصمیم های مهم کشور با گفت‌وگو، مشورت 
و اعتماد متقابل اتخاذ می‌شد. حتی ترکیب کابینه دولت سازندگی نیز 
با مشورت های فراوان به دست خط آیت‌الله خامنه‌ای شکل گرفت و 
این هماهنگی، پشــتوانه مهمی برای عبور کشــور از شرایط دشوار آن 

دوران بود.
البتــه همان گونــه که در همه تجربه های سیاســی بــزرگ جهان 
رخ می‌دهــد، در برخــی موضوعات كم كم اخــتلاف نظرها و تفاوت 
برداشت هایی نیز وجود داشــت. اما آنچه اهمیت داشت، حفظ اصل 
اعتماد و رفاقت بود. متأســفانه در طول سال ها، گروه هایی در فضای 
سیاسی کشور کوشیدند. میان دو شخصیت فاصله ایجاد کنند. برخی 
از ســر سوءبرداشــت و برخی نیز با انگیزه های سیاسی چنین کردند. 
با این حال، واقعیت روابط شــخصی و تاریخــی میان آنها عمیق تر از 
این حاشیه ها بود. یکی از مهم ترین درس های زندگی سیاسی آیت‌الله 
خامنه‌ای، پایبندی به اصل حفظ نظام در شرایط دشوار باشد. ایشان در 

بزنگاه های تاریخی، همواره تلاش کردند کشور از بحران ها عبور کند.
جمله مشــهور »هیچ کس برای من هاشمی نمی شود« که از سوی 
رهبر شــهید انقلاب بیان شــد، و جمله معروف »عشق من خامنه‌ای 
اســت« تنها یک تعبیر عاطفی نبود؛ بازتاب دهه ها همراهی، شناخت 

و همکاری مشترک بود.
خاطره بعدی مربوط به سال ۱۳۸۳ و در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری بود که فردی به رهبری گزارشی در مورد تخلفات در شرکت 
مترو داده بود، آیت الله خامنه ای موضوع را به آیت الله هاشمی اطلاع 
داده و با هم تصمیم گرفتند برای رســیدگی به گزارش و عدم دخالت و 
اعمال نفوذ افراد غیرمســول، هیات ویژه ای تشکیل دهند، این هیات 
با صرف وقت و جلســات رســیدگی متعدد و کارشناســی مدارک و 
مستندات، ســرانجام گزارش جامع خود را به آیت الله خامنه ای ارائه 
داد. با نظر آیت الله خامنه ای، وقتی خصوصی برای من تعیین شــد و 
خدمت ایشان رسیدم، ایشان با ابراز خوشحالی از اینکه گزارش دقیق 
هیات، قصور یا تقصیری را متوجه مدیریت شــرکت مترو نمی کند، به 
من ابراز محبت کردند و فرمودند باید تلاش ها در مترو حمایت شود و 
فرزندان هاشــمی را مانند فرزندان خود می‌دانند و البته با شوخ طبیعی 

خاص خودشان دو تذكر اخلاقی نیز دادند. 
بنده هم با حسن استفاده از این فرصت و آشنایی ایشان با مشکلات 
مترو، از ایشــان خواهش کردم که با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی 
انبوه بر در رفاه و سلامتی مردم، حمایت ویژه ای از پیشرفت مترو داشته 

باشــند و آیت‌الله خامنه‌ای نیز پذیرفتند و از آن پس تا ســال ۱۴۰۰ که 
در مدیریت شهری مسولیت داشتم همواره از این حمایت برای پیشبرد 
مترو بهره بردیم، ایشان با توصیه به دکتر قالیباف شهردار وقت تهران، 
مانع کارشکنی دولت نهم در مدیریت مترو شدند وحتی در زمان دولت 
دکتر روحانی نیز بر حمایت دولت از مترو توصیه ویژه‌ای می کردند که 
رییس جمهور وقت از این توجه ویژه رهبری به مترو تعجب کرده بود.

آخرین خاطره این یاداشــت هم مربوط بــه دوران رحلت آیت‌الله 
هاشــمی رفسنجانی بود که خصوصی خدمت رسیدم، نامه ای حدوداًً 
100 صفحه‌ای و ناتمام آیت الله هاشــمی زفســنجانی به ایشــان که 
نگارشــش حدود یکدهه طول کشــیده بود را به ایشان تحویل دادم و 
ایشــان نیز نکات محبت آمیزی در قدردانی از زحمات پدر و مادرم در 
دوران مبــارزه و انقلاب و وضعیت خانواده فرمودند که شــرحی مجزا 

می طلبد. 
آیت‌الله شــهید خامنه‌ای اکنــون در میان ما نیســت، اما میراث 
فکری، سیاسی و مدیریتی او همچنان در حیات جمهوری اسلامی و 
حافظه تاریخی ملت ایران جاری است؛ میراثی که در مقاومت در برابر 
تهدیدها، احساس مسئولیت در قبال سرنوشت کشور، تلاش مستمر 
برای حفظ ثبات و امنیت ملی و باور به آینده ایران تجلی یافته اســت. 
شخصیت هایی از این دســت را نمی توان صرفاًً در چارچوب منازعات 
و داوری های روزمره سیاســی سنجید. همان گونه که پدرم بارها تأکید 
می کرد، کارنامه رجال بزرگ تاریخ زمانی به درستی فهمیده می شود که 
در افق بلند تحولات ملی و در نسبت با شرایط و اقتضائات عصر خود 
مورد ارزیابی قرار گیرد. داوری نهایی درباره آنان را نه هیاهوی سیاست 
روز، بلکه گذر زمان و حافظه تاریخی ملت ها رقم می‌زند. ایران فراتر از 
جناح ها، سلیقه ها و رقابت های سیاسی است و بقای انقلاب اسلامی 
در گرو حفظ وحدت ملــی، عقلانیت در تصمیم گیری و بهره گیری از 

ظرفیت همه نیروهای وفادار به کشور است.
امروز، مهم ترین ادای دین به یاد و میراث او، تلاش برای ســاختن 
آینده‌ای است که در آن وحدت ملی بر تفرقه، عقلانیت بر افراط، امید 
بــر ناامیدی و منافع ملی بر منازعات زودگذر سیاســی غلبه کند. این 
همان آرمانی اســت که او و یار دیرینش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، 
با همه فراز و فرودهای تاریخ، سال ها برای تحقق آن کوشیدند؛ آرمان 
ایرانی مقتدر، ایمن و باثبات، توسعه یافته و پاك، برخوردار از همبستگی 
ملی که بتواند با اتکا به سرمایه انسانی و تاریخی خود، مسیر پیشرفت 

و سربلندی را ادامه دهد.

ئین وداع آغاز آ


